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 باسمه تعالی و بذکر ولیهّ
 

 ی اولصحنه
 ی سید بن طاووس: سید در کنار اتاق ایستاده در حالی که یکی از اطباء با او در حال سخن گفتن استخانه)

و در ای را از روی پای چپ اای اسماعیل است در حالی که پارچپی در طرف دیگر طبیبی مشغول معاینه
 (اش درد و ناراحتی مشهود استاسماعیل در چهرهو  خلاف جهت تماشاگران بلند کرده است

 

 .کنم بتوانیم کاری بکنیمآورد( فکر نمیگیرد و او را به سمت جلوی سن میدست سید را می) طبیب

 چطور؟ سید

ریده شود و در این این دمل روی رگ اکحل است و اگر بخواهیم آن را برداریم ممکن است رگ ب طبیب
 د ماند.رت اسماعیل زنده نخواهصو

( به هر حال از لطف شما دوزدکند و سپس نگاهش را به زمین میمدتی به صورت طبیب نگاه می) سید
 زند(ی طبیب میبه شانه یستد)، ممنونم

 .( به وظیفه عمل کردمگویدکند و میی احترام سر خم می)به نشانه طبیب

 
دارد و به نزدیک میماعیل بری اسو طبیب، طبیب دیگر دست از معاینههای سید بن طاووس بین حرف)ما 

  (رودسید و طبیب می
 

( گویدزند و میاش را عوض کند و لبخند میکند حالت چهرهرود و سعی میبه نزد اسماعیل می) سید
 .یابیبه لطف خدا بهبود می ،خدا بزرگ است

وبال گردنتان خشید که با این همه گرفتاری کم نکند باید مرا ببرا از سر من ی شما خدا سایه اسماعیل
 ام.شده

 .من میهمان من استای مؤحرفی است؟ این سعادت است که بندهاین چه  سید

دهد سپس حالتی دوباره سر تکان می... ) من؟!دهد( ... مؤاز سر انکار و شرمندگی سری تکان می) اسماعیل
 ی کار ما به دست اطباء هست یا نه؟دهد( راستی نگفتید بالاخره چارهمی الی به چهرهسؤ

آقا با اجازه  گویند(که مشغول جمع کردن بساطشان بودند می ءاطبا خواهد حرفی بزند اماسید می) اطباء
 شویم.ما مرخص می

 .( ممنونم زحمت کشیدید خدا حفظتان کندرودها میشود و به سمت آنبلند می) سید

 (کنندحافظی میاحافظ شما )و با اسماعیل خداخد اطباء

 خوش آمدید. ،به سلامت سید

 شود (بلافاصله صحنه تاریک میو ) 
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 ی دومصحنه
هو و صدای )جوانی در حالی که خورجینی به دوش دارد به همراه سید و اسماعیل ایستاده است و افکت هیا

 (شود.. پخش می.اسب و شتر و 
 

ی در راست ی عدم توانایاعیل باید به راه بیفتیم )اسماعیل به حالتی که به نشانها اسمخوب آق سید
 (ایستادن است ایستاده

 منم که کمکم کردی خدا جزای خیر به تو بدهد.کند( برادر مؤرو به جوان می) اسماعیل

و پدرم حق زیادی ( اختیار دارید شما به گردن من دهددر حالی که خورجین را به اسماعیل می) جوان
 دارید امیدوارم طبیبان بغداد پای شما را مداوا کنند.

 .( انشاء الله، خوب فعلاً خداحافظگیرد)در حالی که خورجینش را از اسماعیل می سید

( خداحافظ، سفر به فشردرود و سپس دست سید و سپس اسماعیل را می)به نشان احترام جلو می جوان
 .خیر انشاءالله

 (شودجوان خارج می. )دانگهدار، به سلامتخ سید

آقا سید ( زندنفس میآید در حالی که کمی نفسها میبه نام رضا به سمت آن سالی)مرد میان رضا
 امر دیگری نیست؟! ،ها را آماده کردمهمان طور که فرمودید اسب

تواند روی اسب راحت نمیاو  ،ا کردییّنه رضا جان، محبت کردی شرایط را برای آقا اسماعیل مه سید
 بنشیند.

 (زندشود که از دور فریاد میصدایی بلند میبله آقا... ) رضا

 .کاروان در حال حرکت است کسی جا نماند صدا

گوید( برویم آقا، گیرد میگیرد و در حالی که دست به زیر بغل اسماعیل میخورجین را از سید می) رضا
 شود.دیر می

 شوند(از صحنه خارج می وبرویم ... ) سید

 

که قبلاً در کنار صحنه بود ای اسماعیل و سید بر روی دو سکو شود و پس از لحظهصحنه تاریک می)
در حالی که اسماعیل با تشویشی که در صورتش مشهود است چشم  هستند، مشغول سخن گفتن و اندنشسته

 (و سید بن طاووس در حال تأمّل است به دهان سید دوخته

 

ام ... به خدا این زخم کار و زندگی دهمطبیب چه گفت؟! ... هر کار لازم باشد انجام می ،بگویید آقا اسماعیل
هایم درست است یا نه. هیچ وقت بدنم طهارت به خود دانم نمازتر نمیرا مختل کرده از همه مهم

 بیند ... چه باید بکنم؟ آیا امیدی هست؟نمی

-کند( کمایم )کمی منِ و مِن میما همه وسیله ،.. امیدت به خدا باشد مرد( .کشدنفس عمیق می) سید

 کم باید آماده بازگشت باشیم ...
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 اسماعیل

کجا بروم؟ حاضرم بازگشت؟... به کجا؟... چگونه؟ ... من با این زخم چرکین و با این درد مداوم به 
ی و اتوب الیه. چه شود( استغفر الله ربتر میدهد و لحن صدایش آرامسری تکان میبمیرم اما ... )

و حال گریه به او دست ام به رضای تو )کند( خداوندا راضیسرش را به آسمان بلند میگویم ... )می
خواهد به ( اگر خدا این گونه میدهدچرخاند و ادامه میداده است رویش را به سمت سید می

و سری تکان ید زودتر از این درد خلاص شوم، )ندهم اما دعا کنید آقا جان دعا کقضای او تن می
 (کندهایش را پاک میدهد و اشکمی

کند. تو خدا، او راه را برای من و تو باز گذاشته، دعا کن ان شاء الله که اثر می یآرام باش بنده سید
گان ی درماندآلود اجر عظیمی نزد خدا داری. خداوند چارهای انجام عباداتت با این زخم خونبر

 .ه برگردیم ... برخیزاست. برخیز باید فردا صبح به حلّ

هایش را شود و در همین حال که اشکگیرد و بلند می)دست سید را که برای کمک دراز کرده می اسماعیل
( پس اگر اجازه دهید پیش از بازگشت بار دیگر به زیارت حرم عسگریین گویدکند مینیز پاک می

 م به مولایم صاحب الزمان متوسل شوم.خواهو سامرا بروم می

 آری برو... به خدا که ایشان طبیب راستینند. سید

  
  (شودصحنه تاریک می)
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 ی سومصحنه
و آب  یه. اسماعیل در حالی که پایش را دراز کرده روی تکه زیلویی نشسته، افکت چکّصحنه کم نور است)

و اسماعیل در حالی که کتاب رسد در فضا به گوش می «تامسلام الله الکامل ال»دعای ی صدای آرام زمزمه
کند در اشک از چشمانش پاک می یهاکند. گمشغول خواندن این زیارت است و گریه می دعایی در دست دارد

تر کم صدای دعا کمپیچد. کماز درد گاهی به خود می و حالی که پایش را بسته و کمی خونابه به آن است
کشد سپس سرش را به ، نفس عمیقی میدندبکتاب را می دعا را تمام نمودههم که  شود و اسماعیلمی

-شروع به سخن گفتن میل کند پس از کمی تأمّدهد و به بالا نگاه میدیواری که کنار آن نشسته تکیه می

 (نماید
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسماعیل

دانم می ،ارد. جانم به فدایتانآزآقای من، خودتان شاهدید که هر سال بهار چگونه این زخم مرا می
رسد. اما مولای من انتها نمیر این غیبت طولانی و این غربت بیکه درد من به درد دل شما د

دهد و کمی سرش را به علامت انکار تکان میا و صبر و شکیبایی شما کجا ... )توان من کج
-نگرد و آرام لمسش مییش میپابه ، )نه ،کنم( گمان نکنید که شکایت میبردصدایش را بالا می

بلند بیرون نیایم به نیم نگاه شما شایسته نیستم ... اما این امتحانی است که اگر از آن سر( کند
گیرد( را از دست بدهم و ناسپاسی کنم )حالت گریه به خود می ترسم که شکیباییمترسم ... میمی
دا که درد امانم را بریده ... آقا جان خور بندگی اوست بندگی نکنم. به خترسم آن گونه که درمی

شوید و به اندوه بیمار میمگر نه این که شما طبیب مهربان شیعیانید؟ مگر نه این که به بیماری ما 
( زبانم لال که تمام دردهای عالم به جانم باد و از جسم و روح دهددار؟ )لحنش را تغییر میما غصهّ

مبتلایم و دستم از همه جا کوتاه است. چه طبیبب که مرا در  شما دور... اما چه کنم به درد و رنج
ما خوش هنوز دلم به مهربانی ش ،اش تابید. و هنوز شما هستیدامیدی در چهرهه و بغداد ندید و ناحلّ

ی ! دل و قلبم در قبضه( جانم به فدایتان ای فرزند فاطمهشوداست ... )صدایش بغض آلودتر می
ی اعمالم لرزد که نامهچه فرمودی قصور کردم. هر دوشنبه تنم میمحبت شماست. هر چند هر 

دانم که سزاوار هیچ ترحمی نیستم اما ز پیش نشکند. میرا نیازارد و قلب مبارکتان بیش ا خاطرتان
افکتی در وصف ی سری ندارم... جز شما فریادرسی ندارم. )ایهجز شما کسی ندارم جز شما س

یاورتان و آن بی به جدّ ،ی مادرتانقای من شما را به پهلوی شکسته( آپخش شود ایشان و یا ...
ری را از جان من دور کنید تا دهم که درد مرا تسکین بدهید و این بیماپاره قسم میهای پارهبدن

ا وقف راه و صلاح شما بنمایم... هایم رمحبت شما بیش از پیش قدم بردارم و روزها و شب در راه
هایید، پناه مردمانید، فریادرس درماندگانید. ای پدر مهربانم! ای شما که مهار دلجویم از می دمد

( ... چه بگویم! در کندکسیم! )و به سختی گریه میامام غریبم! ای مونس تنهاییم! ای کس بی
نالم... مرا عفو کنید ای مولای من... در برابر کسی از رنج خود شکوه حضور شما از درد خود می

ش جریحه دارد و گذرد. کسی که دلش به مصائب جدّکه شب و روزش به رنج و تعب می کنممی
فشانی کند ش جانخیرش انداخته تا در راه جدّیشان روان است و اگر روزگار به تأاشکش به یاد ا

مکثی کوتاه و ) کند.کند و به جای اشک از دیدگانش خون روانه میشب و روز بر ایشان گریه می
 ( شودشود و دوباره آرام میپخش میافکت که بدین مضمون است قسمتی از 

نالم و آن با جان شما عجین رغبتید. من از درد میکنم و شما به آن بین از دنیایم شکوه می... م
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گویم در برابر مظلوم زمانه؟ طلبم و شما شفای مرا ... وای بر من چه میشده، من شفای خود را می
ی که اسوزد در انتظار لحظهمظلومانه میهاست در برابر کسی که خود قرن کنماز چه گلایه می

 و شدیداًند. وای بر من... وای بر من... . )اش سیراب کشمشیرش را از خون قاتلان مادر مظلومه
 شود(کند و صحنه تاریک میگریه می
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 ی چهارمصحنه 
اما نه چندان  ؛است« مستنصر» ،بغداد یمحل سکونت وزیر خلیفه لی در انتهای سن قرار دارد و مثلاً)مب

ب وزیر روی مبل نشسته و در کنار او صندلی است که سید بن طاووس نشسته است و حالی متعجّ .مجلل
اسماعیل روی صندلی نشسته و چند تن از  وزیر نیز پریشان است. در طرف دیگر، پریده رنگ رویش .دارد

 اند.ها ایستادهروی آن( روبهها باشداول بین آن طبیب 2نباید اطباء بغداد )

 آخرین باری که زخم اسماعیل را معاینه کردید چه زمانی بود؟ وزیر

یکی از 
 اطباء

 روز پیش، چه طور مگر؟ 01حدود 

 
 کند(د و گریه میگذارارد و گه گاه دست بر صورت می)سید بن طاووس حال منقلبی د 

 

 د او را مداوا کنید؟توانیآیا می وزیر

طبیبی 
 دیگر

 میرد.دیگری ندارد و اگر بریده شود او می یمعالجه ،جز بریدن

 کشد که گوشت در جایش بروید؟ چه مدت طول می ،حال اگر بریده شود و نمیرد وزیر

طبیبی 
 دیگر

 روید.آن نمی ماند و مو برکشد؛ اما جایش گود میحداقل دوماه طول می

 را معاینه کنید. د اویتوانلی دگرگون( می)با حا وزیر

 
 .(شودپس از لحظاتی بین اطباء همهمه می .ستفرماشوند و سکوت بر صحنه حکماینه می)اطباء مشغول مع

 

یکی از 
 اطباء

 ین کار، از ید عیسی بن مریم است.زند( ا)فریاد می

 آری..... یاعیسی مسیح... دیگران

پرسد( اسماعیل برتو در این چند روز چه گذشته است؟ )اطباء با هیاهو و از او می کند)رو به اسماعیل می وزیر
 روند.(وتعجب از اتاق بیرون می

 
 زند(اش موج میی عمیق در چهرهآید در حالی که آرامشخیزد و به جلوی صحنه میمیاسماعیل بر
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 اسماعیل

 جا گذراندم آن شبی را در .امرا متوجه شدمبه جانب س السلام ماعلیهعسگرین پس از زیارت حرمین 
و مولای خویش را شفیع قرار دادم و به خدا استغاثه نمودم. صبح فردای آن شب برای غسل 

لباسی پاکیزه پوشیده و مهیای  .و کردمشستش آب را دردجله رفتم و خودم  رزیارت و طهارت به کنا
به حالتی که انگار پاها  ،زندهایش را بالا میرود؛ پاچهزیارت شدم )اسماعیل به سمت دیگر سن می

عزم بازگشت  کردم و آب از پر ای را که همراهم بوددهد( و آفتابهادامه می است و و لباسش تر
حالتی که  با داشته و خود نگه از دور دارد در حالی کهای که کنار سن است برمیآفتابهنمودم )

دهد( هنگامی که به در ادامه می راند ومی آرام به جلو رفته خود راپیش از شفا گرفتنش راه می
. شوندکند( ناگهان چهار سوار را دیدم که از شهر خارج میسایبان می رسیدم )دستش را حصار شهر

آرام رفتنش . )آرامهایشان در همان حوالی مشغول چرایندهگلّ از اشراف اعرابند و با خود گفتم حتماً
تی به نزدیک آنان دهد( وقایستد و ادامه میدهد( و سپس میمه میرا به سمت دیگر سن ادا

نقاب انداخته و چهارمین نفر  مردی است کهدیگری پیر دو نفر از ایشان جوانند و رسیدم دیدم
 .است به تن دارد و شمشیری حمایل کرده ایفرجیه مردی با هیبت است که

 یای که در گوشهزهخیزد و نیمیو سید بن طاووس بر شودهای انتهای سن خاموش میام چراغ)دراین هنگ
ی سپس گوشه ،ایستدروی اسماعیل می به رو رود و بر روی سکویی،ی سن میو به گوشه داردمیبر سن
  (بندداش میبینی یاش را به صورت نقاب تا روامهعمّ

 کمی مکث با حالتی کنجکاو و سوارها سلام کردند و من جواب سلامشان را دادم .... )پس از اسماعیل
                                                                                                                     .الله رحمة( علیکم السلام و گویدمتعجب می

 سید
 )پیرمرد(

 بن الحسن حجةه مولایمان کند( صاحب فرجیه کمرد را بازی میکه نقاب انداخته و نقش پیر)
 «گردی؟به نزد اهل و عیالت باز می فردا»فرمودند:  (روبه اسماعیل)بودند 

 : آری)با احترام( اسماعیل

سید 
 (پیرمرد)

 «دارد ببینمالم وا مییش بیا تا آن چه تو را به درد و پ»مولایم فرمودند: 

 

 اسماعیل

به جمعیت کمی پیش  دهد و روکانی به خود میبا حالتی که نشان از کلافگی و وسواس دارد ت)
)سری از سر  .هایم تر بود و کراهت داشتم که کسی به بدنم دست بزندلباس( گویدرود و میمی

شود و آفتابه را دهد( اما هیبت آن مرد مرا وادار به حرکت نمود. )سپس خم میشرمساری تکان می
 (روداست پیش میگذارد و با حالتی که حاکی از درد برزمین می

 
 
، اسماعیل با حالتی مضطرب به آیدتا روی بدن اسماعیل می شود وپیرمرد هویدا می پشت سر نورسبز از)

 (کندست نگاه میروبه روی او سوارکاری که مثلاً
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 سید

 (پیرمرد)

 رود و در نقش سید بنآید و به سمت جمعیت میمی کند، از سکو پایینمی یک طرف نقاب را باز)
 دست مبارکشان را بر ران چپ او مولایم خم شدند، دوش اسماعیل را گرفتند و (گویدطاووس می

اثر فشار دست ایشان دچار درد شده بود تکانی به  روی اسب نشستند؛ اسماعیل که بر فشردند و سپس بر
 (کندخود داد و عقب رفت )این قسمت که گفته شد اسماعیل بازی می

 
 (اما دیگر روی بدن اسماعیل نیستز باقی است نور سب)

سید 
 (پیرمرد)

رود در حالی که نیزه را بر زمین نهاده است( رستگار شدی ای اندازد و به سکو میدوباره نقاب می
 !اسماعیل

 .کندمرد نظر میه بود به سمت پیراسماعیل که تا به حال به منبع نور خیر

 

 لله!ستگاریم ان شاءار ما و شما )با صدای متعجبّ و گرفته( اسماعیل

سید 
 (پیرمرد)

 بدان که ایشان امام زمان تو هستند. !ای اسماعیل

 

 شود(می، یا شعری در این مضمون پخش )در این هنگام افکت یابن الحسن ... جانم شود قربان تو

 

 

 اسماعیل

ازد و خود را اندزمین می چینی که بر سر داد بربرد و عرقسر می دست بر ،خورد)ناگهان تکانی می
آقا  انداز است.(کت طنینفجایی که نورسبز تابیده( و صدای ا )در اندازدسن بر زمین می یدر گوشه

ه کجا و شما کجا )و سیَرو  کند( آقا... جانم به قربانتان... منِ)در حالی که گریه می ...جان ...شمائید
 کند(ریه میکند و سید که نیز در بالای سکو ایستاده گدوباره گریه می

 

شروع به حرکت  به سمت دیگر سننور سبز  -که باید بسیار تأثیرگذار باشد  -فکت پخش شد بعد کمی که ا)
   .کندمی

نور باید بسیار آرام بر روی زمین  - چرخاندکند و سرش را همراه نور میسرش را از زمین بلند می اسماعیل)
دارد و دامن می. اسماعیل به سمت نور و پیرمرد خیز برکندت میمرد نیز در کنار نور حرکپیر - سن حرکت کند

-تر میشود بلندکه به صورت افکت پخش میدر این حال صدای مداح  - کندگیرد و التماس میمرد را میپیر

 (کندافتد و التماس میبر زمین میخیزد و در حالی که اسماعیل بر می - شود
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 ... بگذارید کمترین غلامتان باشم؛کنم ... مراهم ببریدتماس میمرا با خود ببرید... ال اسماعیل

 

 (گیردگذارد و عبا را از او میمیاسماعیل  یدست بر شانه ،شودپیرمرد آرام خم می)

 

ی ریزد دوباره گوشهایستد، بعد از کمی مکث، در حالی که به شدت اشک می)دو زانو بر خاک می اسماعیل
 ..توانم از حضورتان جدا شوم... مرا هم.توانم... نمینمی رد(گیعبای پیرمرد را می

کند( می م  و صدای بلند به اسماعیل عتابگیرد و با کمی تحکّ)با تحکم بیشتری عبا را از او می پیرمرد
 !زنیآیا شرم نداری ای اسماعیل؟!.. امام زمانت دو مرتبه فرمودند برگرد و تو سرباز می

 

اه نور از خواهد همرپیرمرد را که می یخیزد و شانهمیلرزد براش میاز شدت گریه شانه که )اسماعیل در حالی
 گردد( میگیرد، پیرمرد برصحنه خارج شود می

 

 ؟این حسرت را تا کجا به دوش بکشم ؟. کجا بروماگر با شما نیایم؟.. اسماعیل

دست بر روی دست  ،داردمید، نقاب از صورت برگذارکناری مینیزه را به  کند،پیرمرد که آشکارا گریه می)
 گذارد(اش است میاسماعیل که بر شانه

 

.. پس از عمری چشمم به جمالش آشنا شده بود و کردم.)با گریه( ... شما بگوئید چه باید می اسماعیل
و  ..رفت.جانم بود که می کندم، طبیب روح و. چگونه دل میشم، صدای مهربانش را شنیده بود..گو

-بنشیند که سید او را در آغوش می خواهدم و هیچ کاری از من ساخته نبود )میمن ایستاده بود

 کنند(کشد و هر دو گریه می

 

 (آیدخیزد و نزد آن دو میشود و وزیر با حالی منقلب و گریان از جا برمیسن روشن می)

 

بم را آتش زدی. ای کاش ردای صدارت به خدا که قل خوشا به حالت ای اسماعیل! )رو به اسماعیل( وزیر
باید نزد  ،.. با من بیاکند(.هایش را پاک می... )اشکنهادماش را بر سر میمیافکندم و تاج غلامی
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 کند که بفرمائید(گذارد و اشاره میاسماعیل می یی مستنصر برویم )دست بر شانهخلیفه

 

 

 سید

ای کاش آن  !ای مولای غریبم ،نشیند( آقای منی)در حالی که هنوز حال خوشی دارد بر زمین م
مهرت، بر سر قبر مادر غریبمان پر یروز برسد، ای کاش زودتر بیایی، ای کاش بتوانم در سایه

به خدا که از هر چیز که  کند(ش دل بسپارم. )آرام گریه میهایت، با او گوبنشینم و به درد و دل
. هاست با گوشت و پوستم عجین شده..از مهریست که سالام آکنده ام سینهغیر شماست دل کنده

... پدر و مادرم به فدایتان.... حقیر بر زبان  مبارکتان جاری شده گفت نام منِ! اسماعیل میآقا جان
ای که به نور وجودت ی برافراشتهی زندگیم  به پای نگاهتان! کجاست آن خیمهلحظه لحظه

به کدام زمین ات کجاست؟ اهی هست؟ مولا جان نشانی خانهه؛ آیا مرا به سوی شما رمتجلی شد
ام یت نهادهات را نمایم، تا دلی که در گروسر به سوی تو بشتابم، تا غلامی با ای تاسکنی گزیده

 یگداخته گردد، به خدا که انتظار به درازا کشید. بیا تا دست بر سینه ،ل گیرد و به آتش محبتصیق
اش گردی، السلام علیک یا صاحب ش را فرو نشانی، بیا تا چشم روشنیمادرت بفشاری و داغ جگر

 سبیلٌ ... الزمان.... هل الیک یابن احمدُ

 

  (گرددشود و صحنه تاریک میپخش می قای گرسوییدر این جا افکت مربوط به آ)

 

 

 والسلام
 
 

 


